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كلان شـهر و پايتخت معنـوى ايران 
اسـلامى سـالانه شـاهد حضـور 
زائـر  25ميليـون  بـه  نزديـك 
حضرت رضا(ع) اسـت. پيش بينى و 
تحقـق كاربرى هـاى خدماتـى و 
تسـهيلات رفاهى از جمله پراكنش 
پهنه هاى سبز تجهيزشـده در حوزه هندسه 
جغرافيايى شهر مشـهد براى پاسخگويى به 
نيازهاى زندگـى شـهرى مجـاوران و زائران 

حضرت رضـا(ع) توسـط برنامه ريـزان و طراحـان 
شـهرى از مهم تريـن دغدغه هـاى مديـران شـهرى 
دومين كلان شـهر مذهبى جهان اسـلام اسـت. كال 
چهل بازه در حوزه غربى مشـهد در كنار بوسـتان هاى 
شـهرى ازجمله كوهسـنگى، ملت، بهـار و وكيل  آباد 
بـراى نيـل بـه چنيـن هدفـى در قالـب طرح هـاى 
موضوعى توسـعه شهرى به شكل بوسـتان موضوعى 
به همت شهردارى مشهد و مشـاورانش طراحى و فاز 
نخسـت عمليـات اجرايـى آن به مسـاحت 10هكتار 
سـاخته شـده و در بهار1396 به بهره بردارى رسـيده 
اسـت. در تكميـل فـاز نخسـت، احـداث رودپـارك 
چهل بـازه با مسـاحت تقريبـى 200هكتـار در حوزه 
جنوب غربى مشـهد و در امتداد بزرگـراه امام على(ع) 
حدفاصل ميدان پرتـوى تا پل قائم(عـج) برنامه ريزى 
شـده اسـت. فرم خطـى و كشـيدگى پـارك به طول 
تقريبـى 9كيلومتـر فرصتـى كم نظيـر بـراى ارتقاى 
كيفيت سـيما و ارائه خدمات تفريحى و گردشـگرى 

به شهروندان و گردشگران به شمار مى رود.
از آنجـا كـه كمبـود فضـاى سـبز عمومـى در شـهر 
مشـهد يكـى از مهم تريـن چالش هـاى فـراروى 
مديريت شـهرى اسـت، قرارگرفتـن رودپـارك 
چهل بـازه به عنـوان بزرگ تريـن پـارك شـهرى و 
فراشـهرى، در سـمت توسعه شـهر مشـهد مى تواند 
پاسخى شايسـته به اين كمبود باشـد. از سوى ديگر، 
رودپـارك چهل بازه بسـتر مناسـبى بـراى جانمايى 
كاربرى هـاى متنوع بـا مقياس هاى مختلف شـهرى 
و ناحيـه اى اسـت و مى توانـد تأمين كننـده كمبـود 
سرانه كاربرى هاى خدماتى در سـطح شهر نيز باشد. 
رودپـارك چهل بـازه بـر اسـاس اصـل زمينه گرايى و 
با توجه بـه مقيـاس عملكردى شـهرى و فراشـهرى 
تنظيم شـده اسـت. طراحى اسـتخوان بندى پروژه با 
تمركز بر محوريت آب به عنوان شناسـه تاريخى كال 
چهل بـازه نيز جايـگاه محكمـى در اين مبانـى يافته 
اسـت. آب به عنـوان عنصـرى حيات بخش در بـاور و 
انديشـه دينى و آيينـى اين سـرزمين جايگاهى مهم 

دارد. خداوند در بسـيارى از آيات قرآن مجيد 
بـر اهميـت و قداسـت و طهـارت آب تأكيد 
كرده اسـت. رودپـارك چهل بـازه نيـز تبلور 
حضـور آب در بسـتر طبيعت اسـت. بـر اين 
اسـاس، محـدوده طراحى شـده بـا موضـوع 
محورى آب، فضايى تجهيزشـده با سـيماى 
خـلاق و منحصربه فـرد و چشـم اندازهاى 
بى بديـل خواهـد بـود كـه باعـث ارتقـاى 
اهميـت زيسـت محيطى كال چهل بـازه 
به عنـوان بوسـتان موضوعـى اكولوژيـك 
در امتـداد حوضـه آبريـز گلسـتان بـا هـدف تبديل 
پهنه پرخطر زيسـت محيطى فعلـى كال بـه جايگاه 
اصلى خود مى شـود. همچنيـن رودپـارك چهل بازه 
به عنـوان فضـاى سـبز فراغتى تفريحى عاملـى مؤثر 
بـراى جـذب مجـاوران و زائـران حضرت رضـا(ع) 
اسـت. تأثيرپذيـرى از حضـور گروه هـاى اجتماعـى 
متنوع و پاسـخگويى به نيازهاى متفـاوت مخاطبان 
از جملـه ضرورت هـاى ايـن پارك اسـت. بـا توجه به 
تنوع سـطح اجتماعى و اقتصـادى جمعيت مخاطب 
پـارك در مقياس منطقـه، توجه بـه تفـاوت معنادار 
سـطح اجتماعـى و فرهنگـى مخاطبـان از مبانـى 
نظرى اين طرح اسـت. هندسـه خطى كال چهل بازه 
ضمن تفكيك و تعريـف پارك بـه بخش هاى هويتى 
خاص، امـكان ايجـاد تنوع هاى موضوعـى و موضعى 
را در آن فراهـم خواهـد كـرد. بديهـى اسـت كـه اين 
مهم گامى اساسـى در راسـتاى پاسـخگويى به تنوع 
رفتارى مخاطبـان و ماندگارى مخاطـب در فضاهاى 
عملكـردى تعريف شـده آن اسـت. همجـوارى بـا 
نمايشـگاه بين المللى و حضور جمعيتى از مخاطبان 
ايـن نمايشـگاه نيـز از ديگـر ويژگى هـاى آن اسـت. 
همچنيـن ايـن پـارك شـامل فضاهـاى عملكـردى 
هايپرماركـت، فضاهاى تجـارى كوچـك و بازارهاى 
صنايع دستى، هتل كنفرانس، نمايشـگاه هاى ادوارى 
و ايسـتگاه اصلى قطار يا ترامواى نوسـتالژيك اسـت. 
موقعيت بـاغ كودك وخانـواده در همجـوارى با پهنه 
كاربرى هاى مسـكونى و در عمق بافت شهرى از يك 
سـو و محوريت خانواده در فرهنگ ايرانى اسـلامى از 
سـوى ديگر 2ويژگى ديگر رودپارك چهل بازه اسـت 
كه بخشـى از آن شـامل مجتمـع فرهنگـى كودك، 
فضـاى بـازى كـودكان، چشـم اندازهاى منظـرى، 
درياچـه و شـهربازى سرپوشـيده به عنـوان بسـترى 
براى سـرمايه گذارى اسـت. همجوارى پـارك گل ها 
بـا بخشـى از زميـن رودپـارك چهل بـازه نيز هـم از 
لحـاظ مفهومى و هـم از لحاظ تناسـب شـكل زمين 

درخـور توجه اسـت...

 رودپارک چهل بازه 
تبلور بازتولید و خلق فضاهای شهری

۱۶ ادامه
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اين روزها دوباره بحث كشف و كرامت داغ شده و 
بازار رد و تأييد حوادث غيرطبيعى و خرق عادات 
رونق يافته است. گروهى از اين سوى بام افتاده اند 
و يك سره منكر هر واقعيت غيرمادى و نامحسوس 
هستند و حقايق معنوى انكارناپذير را رد مى كنند 
و گروهى ديگر از آن سوى بام افتاده اند و هر تصور 
و توهمى را بى قاعده و ضابطه، به اين و آن نسبت 
مى دهند و مى خواهند باورهاى دينى و اعتقادات 
مذهبى را با ادبيات خواب و خرافات تبيين كنند.

در مقام تكريم اولياى دين هــم از ديرباز همواره 
سخن هاى فراوان درباره شگفتى ها و عجايبى بوده 
است كه از آن ها به عنوان كرامت ها و فضيلت هايى 
ياد مى شــود كه برخــى، حقيقت هاى مســتند 
و قطعــى و برخى ديگــر، نقل هــاى غيردقيق و 

غيرعلمى است.
اما اكنون پرسش اين اســت كه آيا اساسا اثبات 
منزلت خاندان پيامبر(ص) و تبيين مقام اولياى 
دين، چه رســد به پيروان ايشان و عالمان دينى، 
نيازمند نقل و تشــريح چنين امورى است و اصلا 
فضيلت و كرامت انوار تابناكى چون بانوى بانوان 

حضرت زهرا(س)   چيست؟
براى پاســخ دادن به اين پرسش، بايد نخست به 
تفاوت منطــق عقلى و نظام فهم انســان امروز با 

پيشينان توجه كنيم.
از آغاز خلقت انسان تا امروز هرچه مى گذرد، سطح 
دانش و پيشرفت علمى بشــر ارتقا مى يابد و اين 
روند ادامه دارد تا زمانى كه طبق پيش بينى روايات 
آخرالزمان و هنگام ظهور، ميزان دانش بشرى به 

جايگاهى تصورناپذير برسد.
سطح آگاهى و درك بشر در دوران  مختلف از عصر 
پارينه سنگى تا امروز، از فهم حسى و مادى به مرور 
ارتقا يافته و به بينش و درك عميق علمى و عقلى 

رسيده است.
شايد بتوان ادوار زندگى بشر را نيز همان طور كه 
روان شناسان در تقسيم بندى عمر انسان از مرحله 
دهانى تا رشــد كامل عقلى مى گويند، به مراحل 

مختلف تقسيم كرد.
انســان هاى نخســتين، درك حســى و مادى 
داشتند و به همين دليل معجزات انبيا در گذشته 
براســاس خرق عادات بــود. انســان ها در زمان 
حضرت موســى(ع) و حضرت مســيح(ع) از آنان 
مى خواستند كه خدا را به ايشــان نشان دهند يا 
غذايى از آســمان فرود آورند يا مرده اى را زنده 
كنند. ما بخت آن را داشــته ايم كه حجت ايمان 
و معجزه دينمان كتابى براى خواندن و فهميدن 
باشد، زيرا در روزگار ما خداوند توقع دارد كه رشد 
و فهم خود را ارتقا بدهيم و از دوران درك محدود 

حسى و مادى عبور كنيم.
اگر همپاى رشد دانش مادى و پيشرفت فناورى، 
نتوانيم فهم و درك خود را عمق ببخشيم و آگاهى 
و بينش خويش را ارتقا بدهيم، درواقع از مســير 
كاروان رشــد و تعالى دور شــده ايم و از حركت 

معنوى و علمى بازمانده ايم...
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... شاید انسان ها در گذشته نیاز داشتند 
که برای پذیرش حقانیت اولیای خداوند 
و پذیرش پیام آنان، نشانه هایی محسوس 
ببیننــد و بشــنوند و معجزه)درمــورد 
پیامبــران( و کرامت)درمــورد اوصیا و 
جانشینان آنان( مشاهده کنند؛ مثل جاری 
کردن آب از دل سنگ ها یا شکافتن ماه و 
امثال این چیزها، ولی قرار نیست انسان 
فهیم و آگاه امروز، فضیلت و کرامت اولیای 

خدا را در این حوزه ها جست وجو کند.
زندگــی خانــدان رســالت و اهل بیت 
پیامبر)ص(، سراسر از نمونه ها و شواهدی 
حکایت می کند که هریــک به تنهایی 
برای اثبات حقانیتشــان کافی است و با 
ذکر آن ها، دیگر نیــازی نداریم که مثلا 
امیر مؤمنان با اژدها ســخن بگوید یا در 
خیبر را ازجا بکند تا بــه جایگاه والای او 

ایمان بیاوریم.
او در موقعیت حاکم مقتدر جامعه اسلامی 
به شکایت یک شهروند یهودی در دادگاهی 
حاضر می شــود که خود، قاضــی اش را 
منصوب کرده است و در برابر شاکی محکوم 
می شود. آیا همین یک نشانه، برای عظمت 
علی)ع( کافی نیســت؟ چه کسی جز او 
می تواند چنین درخشش تابناکی داشته 
باشد؟ آیا تک تک عبارات نهج البلاغه برای 
اثبات حقانیت و عظمت او کافی نیست؟ 
حال با چنین عظمتی، آیــا حتما باید او 
مثلا به زبان حیوانات ســخن بگوید تا ما 
آن را کرامت و شگفتی به شمار آوریم؟ این 
چیزها که از مرتاضان هندی هم دیده شده 

و نمونه های فراوان نقل گردیده است.
آنچه در احوال اولیای خدا شگفت است، 
عظمت بندگی آنان است در مقامی که 
هیچ بشری پیش از آن به آن نرسیده است 
و به قول خواجه عبدا... انصاری، آن مقام 
والاست که فرمود: »اگر بر آب روی خسی 
باشــی و گر در هوا پری مگسی باشی، 

بندگی کن تا کسی باشی!«
دختر جوان پیامبر)ص( که ثمره زندگی 
و جان شیرینش بود و برای او بوی بهشت 
داشت و سیمایش، آسمان عرش الهی را 
یادآوری می کرد، با دســت خود آسیاب 
ســنگی می گرداند، چنان که دســتان 
نازنینش مجروح می شــد، درحالی که 

پدرش سلطان جهان بود.
این فضیلت بالاتر است یا اینکه مثلا او از 
امری پنهان خبر دهد یا بیماری به دست 

او شفا یابد؟
در شب ازدواجش با زنی نیازمند روبه رو 
می شــود و لباس عروســی خود را به او 
می بخشد. راســتی عظمت بخشش آن 
عروس جوان، از کارهای شــعبده بازان 

کمتر است؟
سه روز با همسر و فرزندان خردسال، روزه 
گرفته و هر ســه روز افطار مختصرش را 
به این و آن بخشــیده است؛ یک شب به 
گدایی گرسنه، شبی به اسیری گرفتار و 

شب سوم به یتیمی آواره.
سه شب پیاپی روزه را با آب خالی افطار 
کردن و گرسنه ماندن، فضیلت و کرامت 
نیست، درحالی که همسرش، بیشترین 
درآمد را از کار خود دارد و همه را به فقیران 

می بخشد؟  
شــب تا صبح در مناجات و عبادت، دعا 
می کند و به فکر مشکلات مردم و گرفتاری 
همسایگان است و به فرزند پرسشگر خود 
می گوید که نیاز آنــان را بر حاجت خود 
ترجیح می دهد. راســتی این فضیلت، 
مهم تر و عجیب تر اســت یا اینکه مثلا 
فرشــتگان برای او هدیه ای از آســمان 

بیاورند؟
وقتی زنی جــوان در مجلــس درس او 

پرسشی می کند و می رود اما با فراموش 
کردن جواب، بازمی گردد و می پرسد و این 
کار ده بار تکرار می شود، هربار مثل دفعه 
اول با محبت و نرم خویی، پاسخ را شرح 
می دهد و آخرین بار درمقابل شرمساری 
او، خود را وامدار لطف خدا و کارگر روزمزد 
خداوند معرفی می کنــد که به عنایت او 
دلخوش اســت. آیا ارزش همین صبر و 
مدارا و حوصله و تحمل، کمتر از آن است 
که فرشــتگان به پابوس او بیایند و با او 

سخن بگویند؟
در آخرین لحظات زندگــی خود وقتی 
همسر مظلوم و ســتمدیده اش بر بالین 
او نشسته اســت و بچه های خردسالش 
در آستانه یتیمی اند، دســتان دردمند 
را برمی آورد و خــدا را به محبت پدرش 
قسم می دهد، به تنهایی و غربت علی، به 
اشــک های زینب، به دل کوچک حسن 
و حســین. بعد از همه این ها از خدا چه 
می خواهد؟ چه حاجتی دارد؟ چه چیزی 
می طلبد؟ نفریــن می کند؟ نــه، لعن 
می فرستد؟ نه، تقاضای نزول عذاب دارد؟ 
نه، ناله نجواگونه اش تنها یک کلمه است؛ 

خدایا، گناهکاران امت پدرم را ببخش!
شــما همه مادر داشــته اید و جلوه های 
مادری را دیده اید. می دانید که دل مادر 
حتی برای پسر بدکار فراری اش، چگونه 
می تپد. آیا بــرای اثبات فضیلت مادری، 
کرامتی آشــکارتر از تپش های آن قلب 

سوخته و داغدار لازم است؟  
فاطمه)س(، مادر همه است -چنان که 
پیامبر)ص(، علی)ع( را پدر امت دانست- 
و مادر بی آنکه محبت را جار بزند و منت 
مهربانی بر سر کســی بگذارد، بی دریغ 

می بخشد و بی تأمل می بخشاید.
آیا همیــن محبت و بخشــش و همین 
تحمــل و بردباری مادرانه در وســعتی 
بیکــران به گســتردگی همــه تاریخ و 
جغرافیای انســانی، والاترین فضیلت و 

برترین کرامت نیست؟
همه ارکان هستی در تسخیر و تصرف او 
بودند و همه نظام عالم، تحت اراده او بود. 
اگر می خواست، هر لحظه نشانه ای شگفت 
از عالم عرضه می کــرد. پرندگان به زبان 
می آمدند. از آسمان ســفره های رنگین 
گشوده می شد. سنگریزه ها به طلا تبدیل 
می شد، اما او برای تردستی و کیمیاگری 

نیامده بود.
عظمت های بی نظیر و کرامت های والای 
زندگی صدیقه طاهره، حضرت زهرا)س(، 
این جلوه های استثنایی در حیات طبیعی 

و بشری است.
با اینکه می توانست ســنگ را طلا کند، 
گرســنه می ماند. با اینکه می توانست از 
آینده خبر داشته باشد، مثل عادی ترین 
مردم زندگی می کرد. با اینکه می توانست 
مردم را به خود بخواند و برایشان خدایی 
کند، سر بر خاک می نهاد و در اوج عصمت 
و طهارت، چون بنده ای خطاکار، ذلیلانه 

می گریست و عبادت می کرد.
فهم عمیق و فکر رشدیافته انسان آگاه و 
پیشرفته امروز، همین جلوه های درخشان 
را فضیلت می بینــد و همین نمونه های 
بی نظیر تعالی و قدسیت در متن زندگی 
طبیعی و عادی انسانی را کرامت می داند 
و چون انسان های نخستین، مطالبه رزق 
آسمانی و تماشای خدا نمی کند، زیرا رزق 
معرفت و خوراک بینش را با دهان عقل و 
قلب، نوش جان می کند و حقیقت باطنی 
حضور خداوند را در لحظه لحظه زندگی 

کوتاه دختر پیامبر می بیند.
کرامــت همیــن اســت. فضیلــت 

همین جاست.

کرامت و فضیلت بانوی بانوان
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لــوی هندرســــــــون، ســفیر 
ایــران،  در  آمریــکا  وقــت 
25دی1331)15ژانویه1953( 
ــرای  ــازه انگلســتان ب پیشــنهاد ت
ــه  ــران را ب ــت ای ــئله نف ــل مس ح
ــت،  ــس دول ــدق، رئی ــر مص دکت
تســلیم کــرد و ایــن دو در ایــن 

زمینــه هفــت ســاعت بــا هــم 
گفت وگــو کردنــد. ایــن مذاکــرات 
ــدق در خیابان  ــر مص در خانه دکت
کاخ)خیابــان فلســطین امــروز( 
ــرات،  ــن مذاک ــد. در ای ــام ش انج
دکتــر مصــدق پیشــنهاد تــازه را 
مغایــر بــا حاکمیــت ملــی و اصــل 
کنتــرل ثــروت عمومــی هر کشــور 
مســتقل خوانــد و نظــر خــود را 

اعــام کــرد.
و  منــزل  در  مصــدق  دکتــر 
بســتر  از  هنــوز  درحالی کــه 
ــت  ــود، هف ــته ب ــاری برنخاس بیم
ســاعت تمــام بــا ســفیر آمریــکا که 
بــه میانجیگــری نــزد او رفتــه بود، 

مذاکــره کــرد.
35روز بعد)یکم اسفند( هندرسون 
پیشــنهاد تــازه انگلســتان را کــه بــا 

تایید آمریــکا هم روبــه رو شــده بود، 
بــه دکتــر مصــدق تســلیم کــرد کــه 
برپایــه آن، ملی شــدن صنعت نفت 
ایــران و مالکیــت دولــت ایران بــر آن 
به رســمیت شــناخته شــده بود، اما 
ــت  ــروش در دس ــذاری و ف قیمت گ
ــور  ــر ام ــن، ب ــود و همچنی ــران نب ای
فنــی آن بایــد کارشناســان خارجی 
نظــارت می کردنــد کــه مصــدق آن 
را هــم مغایــر بــا قانــون ملــی شــدن 
صنعــت نفــت و حاکمیــت ملــی 

ــد. خوان
امــا ســرانجام پــس از برانــدازی 
28مــرداد، شــرکت ملــی نفــت 
دیگــر  طــرف  و  مانــد  باقــی 
قــرارداد، یــک کنسرســیوم مرکب 
نفتــی  بــزرگ  شــرکت های  از 

غــرب بــود.
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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری
  ناویراسته 

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
مســائل کلان و راهبــردی کشــور می بایســت بــه دور از تنــش و 
رفتارهای سیاست زده در فضای آرام و منطقی، تدبیر و برنامه ریزی 

شود.
  ویراسته 

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
مســائل کلان و راهبردی کشــور باید به دور از تنــش و رفتارهای 

سیاست زده در فضای آرام و منطقی، تدبیر و برنامه ریزی شود.
  نکته

اینکه کجا »باید« و »نباید« و کجا »بایست« و »نبایست« به کاربریم، به زمان 
فعل و جمله بستگی دارد. »باید« و »نباید« برای زمان حال و »بایست« و 

»نبایست« برای زمان گذشته به کار می رود.
 #زین_قند_پارسی

امیرمنصور رحیمیان |  راه ورسم زندگی هر 
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انسانی با بقــــیه فرق می کند و 
مخصــــوص به خودش است. 
ممکن است آدم ها در مواجهه با 
اتفاقات به خصوص وقایع جمعی 
تصویر  و  فیلم  یک  دیدن  یا 
کنش از خودشان بروز  یکسان، یک وا
بدهند و یک  نتیجه دستگیرشان بشود. 
ولی شدت و حدت تأثیرپذیری از آن 
جریان یا اتفاق، کم و زیاد است و تهش، 
برداشت  آدم ها با هم خرده تفاوت هایی 
دارد؛ برای همین است که در بیشتر 
مواقع، اختلاف نظر و سلیقه پیش می آید. 
همین اختلاف سلیقه و فکر، خودش منشأ 
خیلی از آثار هنری ارزشمند و پرقیمت در 
زمینه هنرهای تجسمی و موسیقی است. 
هنرمندانی که آثارشان را بدون توضیح و 
بدون شرح مختصر و حتی بدون اسم 
تفاوت  از  ارائه می کنند، می خواهند 
برداشت آدم ها استفاده و ارزش اثر را 
افزون کنند. اینکه هنرمندی حتی اسم 
روی کارش نمی گذارد، یعنی نمی خواهد 
را  اثرش  مخاطب  یا  بیـــننده  فکر 
کوچک ترین جهتی بدهد و به اصطلاح 
خط فکری برایش تعیین کند. همین 
اختلاف نظرها و تفاوت دیدگاه ها برای 
باشد،  اندیشه  که صاحب  هنرمندی 
الهام بخش و تأثیرگذار است. اثری که در 
نوشتن خیلی سخت و گاهی می شود 
نوشته،  در  است.  غیرممکن  گفت 

مخاطب به صورت مستقیم با آدم ها و 
اتفاقات و برداشت های داخل داستان، 
درگیر می شود و همه چیز را از ذهن و زاویه 
دید نویسنده می بیـــــند، حتی در 
نوشته هایی که راوی فقط روایت کننده 
یک داستان یا اتفاق است و تصمیم گیری 
و نتیجه گیری را به عهده خود خواننده 
می گذارد هم، این اتفاق نمی افتد؛ چون 
مخاطب باید وارد جهان ذهنی نویسنده 
بشود و درمورد اتفاقی که از زاویه نگاه او 
افتاده است، تصمیم گیری و استنتاج کند، 
درحالی که هنرمندان هنرهای تجسمی و 
موسیقی دان ها،  این قدرت را دارند که 
یک اثر تولید کنند و آدم را با خودش تنها 
بگذارند تا هرچه دوست داشت، برداشت 
کند و به قدر اطلاعات یا وسعت روحش 
در آن موضوع خاص شناور بشود. البته در 
این مواقع هم هنرمند بیکار نمی نشیند و 
چند کد و کلید در کار قرار می دهد تا 
مخاطب دچار سردرگمی نشود. مثال هم 
برای ثابت کردن این چیزها آن قدر زیاد 
این  با  نوشته محدود  این  که  است 
حجمش، اجازه نمی دهد بخواهم بیشتر 
وارد این قضیه بشوم. ولی منظور از 
آوردن اسم این سه هنر درکنار یکدیگر، 
»پائولو  ارزشمند  اثر  به  که  بود  این 
دالپونته«، نقاش و کارتونیست ایتالیایی، 
بپردازم. اثری چشم نواز و سیاه وسفید که 
دالپونته با خط های مخملینش ترسیم 
کرده است. یک کتاب به شکل پیانو یا 

پیانویی شکل کتاب که جلدش به شکل در 
پیانو و بازشده است. در صفحات اول 
کتابی که او تصویر کرده، نت نوشته شده 
است و این صفحه ها تا جایی ادامه دارد 
که کلید های پیانو جایشان را گرفته 
است. کسی در تصویر نیست و فقط یک 
عینک روی صندلی قرار دارد. می شود 
این طور این اثر را توضیح داد: »اصرار در 
دیدن هنر و اصرار در درک دانایی، باعث 
می شود که چشمه های روحت، جوشان 
شود. فانوسی در دل آدم روشن می شود 

که نور خرد از چشم هایش بیرون می ریزد 
و کسی که تا دیروز مخاطب دیگران 
بوده، الان تبدیل به یک خطیب شده 
است.« این توضیحات تا اینجا بسنده 
می کرد. همان طور که طبق قاعده قبلی 
عرض کردم، موسیقی و نقاشی، تواناتر از 
نوشتن هستند ولی در این اثر هر سه 
باهم و در یک هماهنگی از نظر وزن و 
مثل  هنرمندی  البته  آمده اند.  معنی 
دالپونته این توان را دارد که ذهن آدم را 
به چالش بکشد و او را عمیقا به فکر 

فروببرد. برای ثابت کردنش هم به چند 
نکته دیگر اشاره می کنم؛ همان طور که 
کتاب نشانگر دارد، پیانو هم پدال دارد. 
این عناصر به ظاهر اضافی در تصویر چه 
می کنند؟ آدمی که در تصویر می توانست 
چطور  عناصر  وزن  کجاست؟  باشد، 
تقسیم شده است؟ چرا صفحات بعد از 
بین  نشانگر،  و چرا  است  نت سفید 
صفحات سفید قرار دارد؟ به این حالت ها 
دقت کنید و لطفا پاسخ هایتان را برایمان 

بفرستید.

 سوالی پوشیده 
در خط های مخملین
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غلامرضا بنی اسدی

 با یک شایعه می توان اعتماد جامعه را به آتش کشید. می شود سرمایه اجتماعی 
یک سازمان، یک طرح، یک پویش و حتی یک کشور را نابود کرد. دریغا که شایعه 
به چنان سرعتی منتشر می شود که اخبار صادق هرگز به گرد پایش هم نمی رسد 

و پویش ها در فضایی چنین در همان قدم های اول ناکام می    ماند!
این واقعیت تلخ را هرکدام مان بارها تجربه کرده ایــم و آخرین بار برای من همین 
دو روز پیــش اتفاق افتاد کــه وقتی بــه بنده خدایی گفتم لطفا لامــپ اضافی را 
خاموش کن، به جای اینکه دست روی کلید بگذارد و با فشاری اندک، هم به گفته 
من احترام بگذارد و هم به کاهش مصرف کمک کند، بی آنکه به دســتش اندک 
زحمتی بدهد، زبانش را به کار انداخت که وقتی فان و فان و فان دارند از برق 
»بیت کوین« تولید می کنند، چرا من بایــد لامپ را خاموش کنم؟ به جای فان و 
فان و فان هم اسم نهاد و سازمان و حتی اشخاص گذاشته بود. هیچ توضیحی 
را هم قبول نمی کرد. من گفتم که از »بیت کوین« و نحوه تولیدش اطاعی ندارم، 
اما فان و فان و فانی که نام بردی را می شناسم و می توانم به جرئت بگویم که در 
چنین کاری وارد نمی شوند، حتی اگر همه برق های جهان را به رایگان در اختیار 
داشته باشند، چه رســد به اینکه در شرایط »مازوت ســوزان« که بهار تولید برق 
را آلودگی هــوا می دهد، بخواهند چنین کاری بکننــد. او نپذیرفت. دیگران هم 
-متاسفانه- خیلی کم می پذیرند اما شایعه او را هم می پذیرند و هم نشر می دهند. 
این یعنی حالمان خوش نیست و روزگار اعتماد عمومی از حال ما هم ناخوش تر 
است. کاری باید بکنند مســئولان تا اعتماد، ترمیم شود. کاری بکنیم ما مردم تا 
با افزایش سواد رسانه ای، هر شایعه ای لباس خبر نپوشد و آرامش جامعه را برهم 
نزند. این را هم از بابابرقی ســال های نه چندان دور به یاد آوریم که: »هرگز نشــه 

فراموش/ لامپ اضافی خاموش!«

ماجرای شگفت دو »ب«

 تأکید مصدق بر حاکمیت ملی
 و مالکیت منابع عمومی
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